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حافظ
به کوی میکده هر سالکی که ره دانست

دری دگر زدن اندیشه تبه دانست

زندگی پدیا

بی تعــارف و تکلف   
مثــل همیــن متن 
کوتاهی که می‌بینید. 
ما منتظریم تا نوشــته‌هایتان درباره مسائل 
روزمره، مشکلات و دغدغه هایتان را برای 
ما ارســال کنید. اگر اهل طنز و کاریکاتور و 
طراحی هم هســتید جایتان اینجا محفوظ 
اســت. متن یا طرح تان که آماده شد یک 
تماس‌ با شماره 23023636 بگیرید تا برای 

رساندنش به ما ، راهنمایی تان کنیم.‌

فراخوان

عروسی دوباره به عشق مادربزرگ
 

یک عروس و داماد انگلیســی، فقط 2هفته بعد از مراســم 
عروسی‌شان، دوباره رخت عروسی به تن و یک مراسم کامل 
عروسی برگزار کردند تا دل مادربزرگ شان را شاد کنند. این 
مادربزرگ آلزایمر دارد و در یک خانه ســالمندان نگهداری 
می‌شود و به همین‌خاطر نتوانست در مراسم عروسی شرکت 
کند اما مدام پیگیر ازدواج نوه‌ اش بود. عروس هم که علاقه 
زیادی بــه مادربزرگش دارد، این بار همراه با شــوهرش به 
دیدار باربرای 91ساله رفت و در آنجا یک‌بار دیگر یک مراسم 
عروسی جمع و جور برگزار کرد تا دل مادربزرگش را شاد کند. 
او گفته، مادربزرگش مدام از اینکه چقدر خوشــحال است 
صحبت می‌کرده اســت. ابتدا قرار بود مادربزرگ در مراسم 

اصلی حاضر باشد اما پزشکان از سفر او جلوگیری کردند.

جراحی با کوچک ترین دوربین دنیا 

فناوری در حوزه پزشکی، با سرعت زیادی در حال توسعه 
است و این روزها، یک دوربین بسیار ریز و کوچک در این 
زمینه مورد توجه قرار گرفته است. این دوربین‌ که اندازه آن 
از یک دانه نمک هم کوچک‌تر اســت، توسط یک شرکت 
آمریکایی فعال در حوزه مهندســی پزشکی ساخته شده 
و رسما از سوی گینس به‌عنوان کوچکترین دوربین دنیا 
شناخته شده است که انتشــار تصاویر آن در شبکه‌های 
اجتماعی، بازتاب زیادی داشته است. اندازه این دوربین، نیم 
میلی‌متر در نیم میلی‌متر است و برای جراحی‌های داخلی 

در بدن انسان، مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
این دوربین‌ها، خطر‌ وارد شــدن به بافت‌هــای داخلی‌ را 
به‌شدت کاهش می‌دهد و دسترسی به نقاط غیردسترس 

بدن انسان را برای جراحان فراهم می‌کند.

ساندویچ 70هزار دلاری!

پلیســی در انگلیس، راننده کامیونی را دستگیر کرده 
که از روش متفــاوت و خلاقانه‌ای برای جــا به جایی 
پول حاصل از کارهای خلاف اســتفاده می‎کرده؛ این 
 مرد، اسکناس‌ها را به‌گونه‌ای در ورق‌های آلومینیومی 
می‌پیچیده که انگار ساندویچ هستند و مدت‌ها کسی به 
او شک نمی‌کرده است. فکرش را بکنید که پلیس یک 
کامیون را کنار می‌کشد و روی داشبورت، چند ساندویچ 
می‌بیند که گویی آماده خوردن هســتند. اما سرانجام  
این ترفند او لو رفت و پلیس از این ساندویچ‌های قلابی، 
نزدیک به 70هزار پوند پول نقد کشف کرد. این راننده 
28ساله به اتهام پولشویی بازداشت شده است. پلیس 
گفته که راننده به امید تخفیف در محکومیت، به جرم 

خود اعتراف کرده است.‌

گرینویچ

گردشگری مراقبتی

صنعت گردشگری چنان سودآور 
است که بســیاری از کشورهای 
جهان از کوچک‌ترین امکان جذب گردشــگر برای رونق 
این صنعت استفاده می‌کنند. کافی است سری به کشور 
کناردســتی ما یعنی ترکیه بزنید تا ببینید چطور از هر 
آب‌انبار و راهی برای رونق گردشگری استفاده می‌کنند. اما 
بعضی از کشورها، ضوابطی برای حضور گردشگران دارند؛ 
مثل »جزایر فارو« که حتی ممکن است برای پیدا کردن 

آن روی نقشه با مشکل مواجه شوید!
نــگاه اول، وقتی این جزایر ایجاد شــده از ســنگ‌های 
آتشفشــانی در اقیانوس اطلــس شــمالی درمحدوده 
300کیلومتری شمال اسکاتلند و 700کیلومتری جنوب 
غربی ایســلند را روی نقشــه پیدا کنید، به‌نظر می‌رسد 
گردشگری خاصی نداشته باشــد. اما این جزایر هر روزه 
پذیرای پروازهای مستقیم از شهرهای پاریس، کپنهاگ، 
ایدینبورگ و بعضی دیگر از شهرهای مهم اروپایی است. 
ویژگی این جزایر، جاده‌های تک‌مسیر، حرکت احشام در 
مسیرهای مختلف، دریاچه‌های شناور )اصطلاحا مزارع( 
پرورش ماهی، آبشار، کوه و... است. با همه این ویژگی‌ها، 
کشور جزایر فارو، ســالی یک‌بار در را به روی گردشگران 
می‌بندد تا بتوانــد به طبیعت و نظافت آن رســیدگی ‌ و 

آلودگی‌ها را پاک کند.
در این فاصله زمانی درصورتی گردشگران اجازه حضور در 
جزیره را دارند که برای پاکسازی آن مشارکت کنند. در 
سال 2019میلادی زمانی که این طرح اعلام شد، مجمع 
جهانی اقتصاد آن را یکی از خلاقانه‌ترین طرح‌های صنعت 

گردشگری شناخت.
به‌گفته مســئولان این جزیره، هدف از ممانعت از ورود 
گردشــگران در یک بازه زمانی مشخص، مدیریت پایدار 
این منطقه به لحاظ زیست‌محیطی و تامین آرامش، امنیت 

روانی و زیست‌محیطی ساکنان این جزیره است.
علاوه بر تعطیلی مذکور در همــه تعطیلات پایان هفته، 
100مکان در طرح داوطلبانه پاکسازی معرفی می‌شود و 
افراد محلی برای پاکسازی و تعمیر مسیرها، علائم، درها، 

دیوارها، نردبان‌ها و... اقدام می‌کنند.
این جزیره البته تنها مکانی در جهان نیســت که چنین 
رویکردی درباره گردشگری دارد. در آن سوی کره زمین 
یعنی در کشــور نیوزیلند، گردشــگران واردشده به این 
کشور در برنامه‌های کاشــت مجدد گیاهان آسیب‌دیده، 
کشــاورزی ارگانیک و برنامه‌های پرورش پرندگان بومی 
شــرکت می‌کنند. علاوه براین در یکی از جزایر اقیانوس 
آرامی یعنی پالائو، برنامه‌های دیگری برای گردشــگران 
وجود دارد مانند آموزش‌های مراقبت از طبیعت. در جزیره 
فارو، از فــرودگاه کوچک این کشــور، خودروی کوچک 
برقی‌ای مسافران را جابه‌جا می‌کند. گشت زدن در جزیره 
نیز توسط همین ناوگان خودرویی یعنی North 62  انجام 
می‌شود. السا ماریا، مدیر گردشگری این جزیره می‌گوید 
همه آنچه در این جزیره به اجرا درمی‌آید در راستای حفظ 
امنیت و آرامش 53هزار نفر ساکن آن است. محدودیت 
برای ورود به این جزیره) در سال 2019 این کشور پذیرای 
140 هزار گردشگر بود یعنی 3برابر جمعیت ساکن آن( 
برای کنترل شرایط زیست‌محیطی، بهداشتی و سلامت 
روانی ساکنان است. ماریا می‌گوید حتی برای ساکنان نیز 
محدودیت‌هایی وجود دارد، به این معنی که اگر شخصی 
800گوسفند دارد، موظف اســت از مراتع مراقبت کند 
و با چرای گوســفندان به محیط‌زیســت آسیب نزند. در 
این جزیره کوچک تفریحاتی ماننــد پرواز با کایت، پرواز 
هواپیماهای بدون سرنشین و هر کاری که آرامش و حریم 

خصوصی ساکنان را برهم بزند نیز ممنوع است.‌

مهتاب خسروشاهی 

دغدغه

سرودخوانان آزادی
نیم‌قرن پس از سالوادور آلنده، ویکتور خارا و پابلو نرودا

و این سرزمین را سرشار خواهیم 
کرد از شادی / لذتبخش و زرین 

چون خوشه‌ای گندم 
پابلو نرودا

نیمه‌ها‌ی ماه سپتامبر، یعنی اواخر تابستان که فرامی‌رسد، 
آنان که ســر در تاریخ سیاســت دارند و آنها که نگاهی به 
جنبش‌های آزاد‌یخواهی علیه امپریالیسم و کاپیتالیسمِ 
جهان‌خوار دارند، سپتامبرِ شــیلی را به یاد می‌آورند که از 
قضا آنچه در ســانتیاگو رخ داد، 50ساله شد و این یعنی از 
سقوطِ ســالوادور آلنده، تیرباران ویکتور خارا و درگذشت 
پابلو نرودا نیم‌قرن گذشــت. آلنده پزشــک، سیاستمدار 
یک‌روز و یک‌شــب نبود؛ مرد سیاست بود.40سال در این 
عرصه کار کرده و هم وکالت و هم وزارت را تجربه کرده بود. 
وقتی گام به ساختمان لاموندا یعنی کاخ ریاست‌جمهوری 
شــیلی نهاد، حمایت قاطبه مردم را در پی داشــت؛ زیرا 
نخســتین رهبر سوسیالیســت آمریکای لاتین بود که با 
رأی هموطنانش بالا آمده بود، اما ریاســت‌جمهور‌یاش 
یک دوره هم نشد. او 2ســال و 10ماه بیشتر نتوانست کار 
کند، اما کارهای ملی‌گرایانه‌ای هم انجام داد. وی بلندپرواز 
بود. همین هم سرمایه‌ســالاران جهان‌خوار را خشمگین 
کرد و امپریالیسم آمریکایی به‌دنبال سرنگونی‌اش افتاد و 
چه‌کسی بهتر از فرمانده ارتش خود او، آگوستو پینوشه؟ 
کودتا در ١١ســپتامبر١٩٧٣ رخ داد و »سالوادور آلنده« 
)Salvador Allende( به زیر کشیده شــد، اما پیش از 
مرگ در نطقی رادیویی چنین گفت: »کارگران میهنم، من 

به شیلی و سرنوشت آن ایمان دارم. مردان دیگری خواهند 
آمد و بر این روزگار تاریک و تلخ که خیانت بر کشور سایه 
افکنده، پیروز خواهند شد. به یاد داشــته باشید زودتر از 
آنچه فکرش را بکنید، راه‌های بسیاری پیش پایتان گشوده 
خواهد شد و شما مردان آزاد را به‌سوی ساختن جامعه‌ای 
بهتر هدایت خواهند کرد. زنده‌باد شــیلی! زنده‌باد مردم! 

زنده‌باد کارگران!«
ژنرال کودتاچی، اما قلع و قمع را آغاز کرد و در همان روزها 
و هفته‌های نخســت، جوخه آتش و خون به راه انداخت و 
هزاران نفر دستگیر، زندانی، شکنجه و کشته شدند. یکی 
 )Víctor Jara( »از مهم‌ترین‌هایشــان، »ویکتور خــارا
بود؛ خواننده، شــاعر و گیتاریست چپ‌مسلک که به یکی 
از کنشگران بدل شــده بود و هرچه می‌سرود و می‌خواند، 
بوی سیاست داشت. دست آخر اما 5روز پس از کودتا، در 
١۶سپتامبر ١٩٧٣ در میان جمع پرشماری، بازداشت و به 
استادیوم سانتیاگو منتقل شد. در آنجا استخوان‌های دست 
و انگشت‌های او را شکستند و از او خواستند در حضور سایر 
بازداشت‌شدگان آواز بخواند و او ترانه »ما پیروز خواهیم شد« 
را خواند، اما سرانجام او را تیرباران و جنازه‌اش را در خیابان 
رها کردند و این آخرین سروده‌اش، پیش از خاموشی ابدی 
بود: »پنج‌هزار نفر اینجاییم / در این بخش کوچک شــهر 
/ چه دشوار است سرودی ســرکردن / آنگاه که وحشت را 
آواز می‌خوانیم / وحشــت آنکه من زنده‌ام / وحشت آنکه 
می‌میرم من / خود را در انبوه این همه دیدن / و در میان این 
لحظه‌های بی‌شمار ابدیت / که در آن سکوت و فریاد هست 

/ لحظه پایان آوازم رقم می‌خورد.«

 یــک هفتــه پــس از خــارا، نوبــت »پابلــو نــرودا« 
)Pablo Neruda( بود؛ شاعر شــهیر سوسیالیست که 
اتفاقاً در اثنای ریاست‌جمهوری آلنده، برنده نوبل ادبیات 
شــد. او نیز که آخرین کتابش، »انگیزه نیکسون‌کشــی و 
جشن انقلاب شــیلی« بود، در ٢٣ســپتامبر ١٩٧٣ جان 
سپرد. گفتند سرطان پروستاتش عود کرده و سبب مرگش 
شده، اما در پی کالبدشکافی‌های 4دهه‌ بعد معلوم شد سم 
کلســتریدیوم بوتولینوم باعث جان‌باختنش شده است‌ و 
اینگونه نه‌فقط دولتی مردمی ساقط شد که صدای موسیقی 
و ادبیات شیلی که لحظه‌ای از سرودن و خواندن برای آزادی 
فروگذار نکردند، خاموش شد و حالا آن خاموشی، 50ساله 

شده است.

حمیدرضا محمدی

همزیستی مسالمت‌آمیز 
بازی‌ها و محیط‌زیست

 تقلا برای تبدیل  هند
 به بهارات

می‌دانیم  ما  همه 
که حال زمینمان 
چندان خوب نیست و به لطف تک‌تک 
ما اوضاع هر روز بد و بدتر هم می‌شود. 
جنگل‌ها را نابــود می‌کنیم که آووکادو 
بکاریــم و تــا چند ســال دیگر توی 
اقیانوس‌ها بیشــتر از ماهی، کیســه 
پلاستیکی پیدا می‌شود. هر روز چندین 

تن مــاده از زمین اســتخراج 
می‌کنیــم و در عرض چند 

روز خیلی‌هایشــان را 
به شــکل زباله پس 

می‌دهیم.
ســهم  امــا 
بازی‌هــا در ایــن 
کثیف‌کاری‌هایمان 

چقدر اســت؟ حالا 
دیگر همه واقفیم که 

بازی‌سازی یکی  صنعت 
از بزرگ‌ترین و پول‌سازترین 

صنایع جهان اســت. اگر هم تازه از غار 
بیــرون آمده‌اید، کافی‌اســت بدانید 
درآمد سالانه‌ بازی‌ها از مجموع درآمد 
هالیوود و بالیوود و موســیقی روی هم 
بیشتر شده است. الان دیگر فقط آنهایی 
که بــازی می‌کنند، درگیــر بازی‌های 
دیجیتال نیســتند؛ تعداد افرادی که 
آنها را تماشــا می‌کنند هم هر سال رو 
به افزایش اســت. در سال2017 تقریبا 
666میلیون نفر اســتریم و ویدئوهای 
مربوط به بازی‌هــا را روی پلتفرم‌های 
مختلف تماشــا کردند. همه‌ اینها برای 
طبیعت هم می‌تواند نگران‌کننده باشد 
و هم خوشحال‌کننده. خوشحال‌کننده 
از این نظر که بازی‌سازها و استریمرها 
به حجم عظیمی از مخاطبانی دسترسی 
دارند که اتفاقــا می‌توانند در زمانی که 
توی بازی‌ها یا استریم‌هایشــان صرف 
می‌کنند، دنیای واقعی را به آنها معرفی 
کنند! می‌توانند گیمرها را از مشکلات 
زمین آگاه کنند و حتی راهکارهایی را 
به ‌صورت مســتقیم یا غیرمستقیم یاد 
بدهند. بخش بد ماجرا هم این است که 
این فعالیت به‌ظاهــر کم‌خطر، تأثیرات 
مخرب زیادی روی زمیــن دارد. حجم 
زباله‌های الکترونیکی که از خطرنا‌کترین 

و بدترین نوع زباله‌ها هســتند، روند رو 
به رشــد نگران‌کننده‌ای دارد و سرعت 
زیاد‌شدن حجم این نوع زباله، از هر زباله‌ 
دیگری بیشتر است. متوسط طول عمر 
هر وسیله‌ الکترونیکی فقط 5سال است 
و با عرضه‌شــدن هر محصول جدید به 
تعداد این زباله‌ها فقط افزوده می‌شود. 
وقتی PS5 می‌آید، برای خیلی‌ها یعنی 
PS4 زباله شد. تقریبا نصف 
این زباله‌ها همان وسایل 
شخصی هستند که 
من و شما استفاده 
می‌کنیــم؛ مثل 
کامپیوترهــای 
 ، شــخصی
موبایل‌ها و تبلت 
و تلویزیون‌هایمان 
که اتفاقا با همین‌ها 

هم بازی می‌کنیم.
همــه اینها باعث شــده 
تا مدیران محیط‌زیســت در کشــور 
خودمــان متوجــه نقــش و توانایی 
بازی‌های کامپیوتــری در بلاهایی که 
سر محیط‌زیســتمان می‌آوریم، شوند. 
آنها اعتقاد دارند که بازی‌ها می‌توانند 
مردم را با این مســائل آشــنا و آنها را 
برای دست‌به‌کارشــدن تشویق کنند. 
حتی قبل از ایــن اتحاد هم این موضوع‌ 
مستقیم و غیرمســتقیم توی خیلی 
بازی‌ها استفاده شــده بود. مثل بازی 
گاندو که گمیرها را با این گونه جانوری 
که اتفاقا در معرض انقراض است، آشنا 
کرده است. مدیران محیط‌زیستی هم 
به همین منظور قصد دارند که با همکاری 
بازی‌سازها، بازی‌هایی بسازند که به حفظ 
محیط‌زیست کمک و گیمرها را بیشتر با 

این موضوع آشنا کند.
در نهایت اینکه بازی‌ها رسانه‌ای‌ قوی و 
تأثیرگذاری هستند و همین قدرتشان ما 
و شما را مسئول می‌کند که بیشتر مراقب 
انتخاب‌هایمان در مورد بازی‌ها باشیم. 
اینکه توجه‌ها به تأثیــرات بازی‌ها بر 
محیط‌زیست بیشتر شده، امیدوارکننده‌ 
است و انتظار می‌رود در سال‌های آینده 
هم نشانه‌های بیشتری از این تلاش برای 

همزیستی این دو ببینیم.

واژه  یک  هند، 
در  نام‌آشــنا 
سراسر دنیاست و کمتر کسی هست 
که این کلمه سرراست، ساده و باستانی 
به گوش‌اش نخورده باشد، اما دوران 
این کلمه به پایان رسیده است. دولت 
مستقر در هند، تغییر نام این کشور به 
بهارات را کلید زده و احتمالا به‌زودی 
از سراسر دنیا خواهد خواست تا این 

کشور را با نام جدیدش صدا کنند.
مســئله در نگاه اول چندان پیچیده 
به‌نظر نمی‌رســد؛ در هند بسیاری از 
مردم نام کشورشان را بهارات هم صدا 
می‌زنند و ایــن تغییر، چندان عجیب 
نیســت، اما در نگاهی عمیق‌تر، این 
تغییر واقعا پیچیده اســت. مخالفان 
حزب حاکــم راســت‌گرای هندوی 
بهاراتیا )آشنا نیست؟( جاناتیا که با نام 
بی‌جی‌پی هم شناخته می‌شود، رهبران 
ملی‌گرای کشورشان را متهم می‌کنند 
که می‌خواهند هنــد را به یک جامعه 
تک‌صدای هندوی افراطی تبدیل کنند 
و ایدئولوژی خود را بر تمامی ارکان این 
کشــور، حتی نام آن، تحمیل کنند. 
ماجرا از جایی رسما کلید خورد که در 
اجلاس اخیر گروه 20در هند، مهمانان 
از سوی رئیس‌جمهور کشور »بهارات« 
به هند دعوت شده بودند و نه هند. در 
توییتر هم رهبران حزب، از نخست‌وزیر 
نارندرا مودی به‌عنوان نخســت‌وزیر 
بهارات نام می‌برنــد. این واژه البته از 
ناکجا نیامده و حتی در متونی که قدمت 
آنها به 2000سال قبل بازمی‌گردد هم 
دیده می‌شود. حتی قانون اساسی هند 
هم با همین واژه شروع می‌شود؛ »هند 
که همان بهارات است.« در سرود ملی 
هم با همین واژه معرفی می‌شود. ریشه 
آن هم باهمین واژه معرفی سانسکریت 
بازمی‌گردد؛ زبانی که زبان‌های مدرن 

هند از آن مشتق شده‌اند.
دولت تا دیروز واکنش رسمی به این 
مسئله نشان نداده بود، اما پیش‌بینی 
می‌شود تغییر نام، دستور کار جلسه 
ویژه 5روزه پارلمان هند باشــد که از 
دیروز شروع شده و احتمالا در همین 
روزها نام کشور، رسما تغییر خواهد 

کرد و به دنیا ابلاغ خواهد شد.
برای حامیان دوآتشه دولت، این تغییر 
یک دســتاورد بزرگ خواهد داشت؛ 
بهارات، وزن و پیشینه‌ای کاملا هندو 
دارد. گفته می‌شــود این واژه از قومی 
با نام بهارات که در شــمال‌غرب هند 
زندگی می‌کرده‌اند گرفته شده است 
و هندوها معتقدند این قوم به رهبری 
پادشــاهی به همین نام، به عرض‌های 
پایین‌تر آمدند و کشور هند را تاسیس 
کردند. آنها می‌گویند که هند، واژه‌ای 
است که اســتعمارگران بریتانیایی 
متداول کردند، اما هند، قبل از آن هم 
استفاده می‌شد. درواقع این واژه هم 
ریشه‌ای سانسکریت دارد و از رودی 
به نام ایندوس گرفته شده است. حزب 
حاکم، حتی نام برخی شهرها که نامشان 
به دوران حکمرانی مغولان مسلمان بر 
هند بر‌می‌گردد را هم تغییر داده است. 
مخالفان می‌‌گویند هندوهای افراطی، با 
این کار می‌خواهند نشانه‌های اسلامی را 

در هند پاک کنند.
و البته در کشوری با اختلافات عمیق 
حزبی، همه‌جا حتی در چنین مسئله‌ای، 
پای سیاست هم در میان است. احزاب 
مخالف به رهبری حزب کنگره، ائتلافی 
عظیم را برای انتخابات ســال آینده 
در هند ایجاد کرده‌اند و معتقدند این 
حرکت زیرکانه مودی، برای منحرف 
کردن اذهان عمومی و تحت‌تأثیر قرار 

دادن پایگاه رأی حزب حاکم است.
البته تغییر نام، بایــد به‌صورت یک 
متمم به قانون اساســی اضافه شود‌ و 
به رأی دوســوم نمایندگان در هر دو 
مجلس در هند نیــاز دارد و جلب نظر 
نمایندگان مخالف، کار بسیار سختی 
خواهد بود. به هر حال تکلیف نام هند 
به‌زودی مشخص خواهد شد. چیزی که 
برای ما سخت خواهد بود، این است که 
اصلا آیا می‌توانیم از نام جدید استفاده 
کنیم؟ آیا فیلم هندی‌هــا را با »فیلم 
بهاراتی« جایگزین خواهیم کرد؟ یک 
راه میانه این است که به اسم هندوستان 
بچسبیم؛ چون مثل بهارات، هندی‌ها 
کشور خودشان را گاهی با همین واژه 

هندوستان معرفی می‌کنند.‌

فاطمه عباسی

جواد نصرتی


